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 ابعاد يك الگوي اقتصاد اسلامي

∗سيد نواب حيدر نقوي:نويسنده

 ∗∗كفايي علي محمد سيد دكتر: مترجم

 چكيده
 بـه اين مقاله، پاسخي اثباتي به سؤال درباره نياز به يك الگوي اقتصاد اسلامي است، سپس

بعـد اخلاقـي. پردازد تشريح ابعاد آن مي ويژگي متمايزكننده چنـين الگـويي، برجسـته كـردن
هـاي اخلاقـي، محاسبات اقتصادي است، يعني رفتار اقتصادي فرد بـدون توجـه بـه وابسـتگي 

مي بيني پيش مي نشدني باقي و نشان از ماند دهد كه رفتار عقلايـي حـداكثر نمـايي مطلوبيـت،
ن ب كشور هاي اقتصادي امروزينِ ظامتجديد سازمان بههاي مسلمان گرايي منتفـع اخلاقا گرايش

مي. شود مي از نظـر. شود نظام اقتصاد اسلامي به شكل رسمي، به صورت يك نظام بهينه مطرح
و هم بـه قضـاوتهاي شناسي، اين نظام اهميت در خور توجهي هم به قضاوت روش هاي ارزشي

مي اثباتي در تعميم بخشيدن به از جنبه نظري، اين نظام راهي. دهد يك اقتصاد اسلامي آرماني
هاي انكارپـذيري دربـاره رفتـار كـارگزاران پذير آن به عبارتنا براي تبديل اصول اخلاقي انكار

در عمل بـراي آنكـه چنـين نظـامي نگـاه. است اقتصادي در زندگي واقعي يك جامعه مسلمانِ
 ترين انسان ياند، به نيازهاي كم امتيازاآيندهاي اقتصادي بنماخلاقي مسلط اسلام را نسبت به فر

را،ها در يك اقتصاد در حال رشد- توليـد بـه دهد، كـه دادن وزن بيشـترمي بالاترين اولويت
و مصرف كالاهاي لوكس اسراف و توزيـع مجـدد كالاهاي ضروري، حداقل نمودن توليد گرايانـه

و ثروت از ثروتمندان به فقيران را ايجاب مي .كند درآمد

 بادآاقتصاد توسعه پاكستان، اسلامي مدير پيشين مؤسسه∗
و دانشكده عضو هيئت علمي ∗∗  : m-kafaie@sbu.ac.ir.E-Mail بهشتي شهيد دانشگاه سياسيي علوم اقتصادي
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 پيشگفتار-1
فر معرفهايد تا ويژگيكوشميهركه يندهاي اقتصاديآديدگاه اسلام را نسبت به

گريزناپذير نيز پاسخ گويد كه آيا يك الگوي اقتصاد اسـلامي بيان كند، بايد به اين سوال 
آيـا: تـوان مطـرح كـرد معني داري وجود دارد؟ همين سؤال را به طريق ديگري نيز مـي 

و بـه صـورتي  چيزي تحت عنوان اقتصاد اسلامي وجود دارد كه بتواند بـه شـكل موفـق
باشـد، پـس بايـد بتـوان متفاوت رفتار اقتصادي انسان را توصيف كند؟ اگر پاسخ مثبت 

هـاي اقتصـادي بـراي نشان داد كه گرچه اين الگو داراي وجوه مشتركي با ديگـر نظـام 
آن آنها است، ليكن ويژگي تعامل با هـا متمـايز را از ديگر نظـام هاي خاصي نيز دارد كه

هاي اقتصادي، با اطمينان هاي نظام اقتصاد اسلامي با ديگر نظام بيان مشابهت. سازد مي
بـه همـين. كنـد را از داشتن جايگاه متمايزي در حوزه دانـش اقتصـاد محـروم نمـينآ

به ترتيب، نمايش اينكه اين نظام به شكل هاي مختلف، داراي نقطه نظر متفاوتي نسبت
.نگري آن نيست رفتارهاي بشري است، دليلي بر كوته

ميي مقاله ، بدين معني كـه وجـود دارد دهد كه يك نظام اقتصاد اسلامي حاضر نشان
و نيـز ابزارهـاي سياسـتي خـاص اي از هدف هاي اخلاقي، مجموعه ارزش هاي اقتصادي

مي. خود را داراست نگريسـت نظـام بهينـه يـك توان به صـورت به بيان ديگر به اين نظام
در را با ملاحظات رشد اقتصادي به شكل بهينـه عدالت اجتماعينظامي كه ملاحظات   اي

ن همچون هر نظام اقتصادي ديگـر، حـداكثر نمـودن رفـاهآاله اصليمس.1آميزد هم مي
و هاي كاملاً اجتماعي با توجه به محدوديت پيشـاپيش. اسـت شـرايط اوليـه تعريف شده

گرايـي در حـل مشـكلات اين است كه احتمال موفقيت يك چنين نظام اخلاق فرض بر
و شناخته شده بشري به اندازه هر نظام اقتصادي ديگر و تـر هزينـه كـم حتـي بـوده اسـت

]اقتصـادي[هـاي با ديگـر نظـام"تواند جايگاه خود را محفوظ نگه دارد، در حاليكه مي

مي رابطه برقرار مي و رقابت  ). 1995الدين، سراج("كند كند، به آنها واكنش نشان داده
بخـش. شـود از اين منظر، تحليل ارائه شده در اين مقاله به شش بخش تقسيم مـي

مي نخست، موضوع كـه بخـش دوم كند، در حـالي هاي روش شناختي معيني را تشريح
مي) قطعي(بايدهاي  بخش سوم عناصر نظام اقتصـاد. كند اخلاقي اسلامي مربوط را بيان

در اسلامي را به طور كلي بازگو مي بخش چهارم به طور مستقيم به بحث رسمي كند كه
 

 بـه كـوران. دهـد را مدنظر قرار مـي حرمت ربا اسلامي يعنيويژگي يك الگوي ترين بنيادياين نوع نگرش به مسأله، كلي تر از آن است كه-1
.اند بسياري ديگر هم نظر مشابهي ارائه كرده. بنگريد) 1995(
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و شود، بدين مفهـوم كـه فـرضميجرمن نظام بهينه اسلامييك درباره هـاي ارزشـي آن
را پيامدهاي منطقي اين فرض نظها و ظرفيت آن در تضمين نظام هاي رشدر توانايياز

و هـاي آنگاه در بخش.دكنمينابييك اقتصاد،يطاشر كليهعدالت اجتماعي در پـنجم
مياششم، چند پي .شود مد سياستي يك چنين الگويي ارائه

 هاي روش شناختي موضوع-2
نخست بايد بتوان. اقتصاد اسلامي بايد دو كار انجام داد) يا نظام(در بررسي يك الگو

يك ويژگي كه از اين پس به صورت ملاكي براي(را بيان كرد اقتصاد اسلاميهاي اساسي
مي تبيين عبارت در اين چارچوب فكـري، ديگـر ). آيد هاي اقتصادي معتبر درباره آن در

هـاي جايي براي يك اقتصاد كاملا غير اخلاقي نيست، كـه بـر اسـاس آن فقـط عبـارت 
 برعكس در اينجا بايد بـه تركيبـي از عبـارت. توانند مدعي اعتبار عيني باشندمي اثباتي
اس قضاوتو اثباتي ). 1992، چاپرا،1994نقوي،(لام انديشيد هاي ارزشي مبتني بر دين

چنين تركيبي، محاسبات اقتصادي را براي درك ماهيت جوامع بشـري از نظـر محتـوي 
و از نظر تحليلي با كفايت غني مي تر بيـان) 1991( كـه هرسـاني طـوري همان. سازد تر
آن عبــارتًهاي ارزشي لزوما كند، قضاوت مي هــا را هــاي ابطــال ناپــذيري نيســتند، زيــرا
انـداز ارزشـي نادرسـتي بنـا ها در تضاد باشند يا بر چشم با واقعيت"توان رد كرد اگر مي

)702ص("شده باشند
و پرهيزگـاري خـاص دوم بايد نشان داد كه يك فرد مسلمان نمادين، بـدون ادعـاي

هــاي ســاكن در يــك جامعــه مســلمان نــوعي، از نظــر رفتــار اقتصــادي داراي ويژگــي
زيـرا،نكته عجيبـي نيسـت اين. اي نياز دارد جداگانه اي است كه به مطالعه متمايزكننده

از گونه كه اكنون به طور گسترده پذيرفتـه شـده، قـوانين اقتصـادي، مجموعـه همان اي
يك بازتـاب آنـي.1با شرايط جامعه ما است متناسبحقايق مطلق نيستند، بلكه در واقع 

ا گر چنين عبارتي صحيح نباشد، تبديل پيشنهادهاي اقتصادي اين نكته، مبين آنست كه
پوپر(ناپذيرند، به پيشنهادهاي ابطال پذير، ميسر نخواهد بودو اخلاقي كه در اصل ابطال

نيمفهومهبيين تأكيدچن). 1980 و تمام عبارتآن از اين نوعيهاي ست كه هر عبارت
احتمـال، هـر چنـد بعيـد، وجـود دارد كـه روزينيـافقط بلكهد،ش خواهندرد در واقع

).1985بلاگ( شوندتكذيب 

مي) 1985( ارو-1 آيا اقتصاد نيز موضوعي چون فيزيك است كه همواره صحيحح باشد يا قوانين آن منوط بـه زمـان: كند اين سوال را مطرح
و اظهار مي ن است؟ .ظر دوم صحيح استكند كه
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در واقع فقط اگر يك جامعه مسلمان واقعي به صورت آزمايشـگاهي در نظـر گرفتـه
و چنين تبديلي در آن بتواند اتفاق بيفتد، شـانس  و اصـول پايـه اجـراي شده اي اخـلاق

و مقايسه نظام اقتصادي اسلام با  هـاي اقتصـادي در جهـان ديگـر نظـام اقتصاد اسلامي
مي واقعي، همچون سرمايه ) 1994نقوي،( شود داري، سوسياليسم يا جامعه رفاهي فراهم

پـردازيِ يـكو فقط در اين زمان است كه اتخاذ يك چنين موضع روش شناسي، نظريـه
مي اقتصاد اسلامي آرماني را معني  سازد، نظامي كه در اصل به جوامع مسلمان هـدف دار

.دهدو جهت مي

 هاي اخلاقي بنيان-3
 اسـلامي ارزشيهاي هاي قضاوت شكار شدن پايهآهاي بنيادين زير براي بايد به نكته

.توجه كرد
ميحقفلسفه اسلامي، فلسفه-1 استحقكند چه چيزي است، يعني ابتدا مشخص

ميو سپس به انسان ممكـن را در هـاي دهد تا سودمندترين مجموعه فعاليـت ها اجازه
بـ كه براي نماياندن آرمان(محدوده قيدهاي نهادي معين  تـدريج بايـده هـاي اسـلامي

البته هيچ اجباري در اين زمينـه وجـود نـدارد، زيـرا انتخـاب بـين.1دبنياب) تغيير كنند
اي مـردم، بـه يقـين حـق از جانـب: بگو". كاملا اختياري است غلطو درستمسيرهاي 

شدپروردگارتان بر شما  وهنازل كس هـر، پس هر كس هدايت شود، خـود منتفـع شـده
و من مأمور به اجبار شما نيستم خود گمراه شود،  .)10:108("زيان برده است

 احسـانو عـدل،)يگـانگي(توحيـد با چهار اصل موضوعه اخلاقي عدالتاين فلسفه-2
به بهتـرين وجهـي بيـان) مسئوليت اجتمـاعي(فيتكل فرضو)آزادي اراده(اختيار،)تعادل(

بر اساس اصل موضوعه توحيد، فعاليت اقتصادي هر فرد بايـد از يـك بصـيرت.2شود مي
يـ به مفهوم وسيع. اخلاقي تبعيت كند عامـلك تـر، ايـن بصـيرت اخلاقـي بـه صـورت

در قالـب)عمـودي بـه تعبيـري در بعـد(هـاي زنـدگي بشـري ساز تمام جنبـه كپارچهي
 

ميباتوجه كنيد كه اين فلسفه-1 مي” كند هر آنچه فلسفه بنتام كه تأكيد . كـاملاً تضـاد دارد“سازد، درست نيـز هسـت شادماني را حداكثر
رد (Nozickian)منطق گرايي نوتزيكيبي،فلسفه اسلامي. آمده است) 1964(اي از تفكر بنتام در برتراند راسل خلاصه كهمي را نيز كند،

و بدون توجه به پيامدهاي آن براي جامعه توجيه مي .بنگريد) 1974(به نوتزيك. شود در آن هر موقعيت اقتصادي خاص
از. توضيح داده شده است) 1994الف،-1981، 1978(يل در نقويصاين اصول موضوعه به تف-2 نويسندگان مختلفي به يك يا چنـد اصـل

، اقبـال) 1979(، نصـر) 1963(، شـون) 1982(، صـدر) 1994، 1976(اند، براي مثال بـه احمـد چهارگانه اشاره كردهاين اصول موضوعه 
و رهنما)1992(، چاپرا) 1988( براي تكـوين تـاريخي ايـن اصـول موضـوعه بـه.و بسياري ديگر بنگريد) 1959(، چادري) 1994(، نعماني

.بنگريد)36تا35هاي صفحه:1994(و نقوي) 1970(بوئر
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و متقابلاً مجموعه مي اي سازگار براي افزايش جذابيت زندگي، انسـان. كند حمايتي عمل
و احسان  نم) اسلام افقيبعد(بايد از قانون الهي عدل يـد كـه مسـتلزم تشـويقاپيـروي

و حفظ تعادل عادلانه در ساختار اصـلي جامعـه اسـت  از آزادي اراده. سازگاري اجتماعي
ك) اختيار( ميه شكوفايي كامل آزادياست فضـاي،كند هاي فردي، تداوم خود را كسب

مي تري را براي فعاليت وسيع و اجتماعي فراهم و نـوع بشـر را بـر هاي اقتصادي سـازد
همه ظرفيت ايـن آزادي واقعـي زمـاني بهتـر با اين. دهد ساير مخلوقات الهي برتري مي

زن(شود كه هر فرد درك مي بنمايد، يعني انتخابي كه بر عـدالتتيدرسانتخاب) مرد يا
مي. استوار است زن(دهد كه فرد اين زماني رخ را)فتكليـ(مسـئوليت) مرد يا خـويش

و بـه ويـژه نسـبت بـه كـم امتيـازترين انسـان  در واقـع. كنـد هـا ادا نسبت به جامعـه
بي(مسئوليتي اجتماعي بي  را قـرآن) حساسيتي نسبت به فلاكـت فقـر شـديدو به ويژه

شما را چـه شـده كـه در راه": كند مجيد بدون كوچكترين ابهامي به شدت سرزنش مي
و چه كودك، پيكار نمـي  و نجات مستضعفان چه زن، چه مرد كـه بـه كنيـد، آنـان خدا

خواه(نتيجه آنكه اگر خسارتي بر جامعه وارد شود.)75:4(" كنند درگاه خدا استغاثه مي
و خواه به  هـاي بـه اقـدام بايـد صورت در اين) سبب اعمال ديگرانبه واسطه اعمال خود

.اصلاحي در چارچوب قانون مبادرت كرد
هاي مصنوعي يك جامعـه مسـلمان توان به صورت واقعيت اين اصول موضوعه را مي

هـاي بنـابراين آرمـان.1نيز تصور كرد كه اعتبار آنها به طور مستقيم قابـل تاييـد اسـت 
، شود مي دنبالنوعي به توان مشاهده كرد كه در يك جامعه مسلمان متعالي معيني را مي

و مرد در پيشـگاه خداونـد، اينكـه فقيـران در ثـروت اغنيـا آرمان هايي چون برابري زن
ها به خداوند تعلـق دارد، اينكـه وظيفـه اغنيـا نسـبت بـها همه ثروتزيرسهيم هستند 

و نه مالك ثروت است، اينكه هـر مـرد يـا فقيران به سبب آنكه هر  فرد ثروتمند امانتدار
هـر. باشد زن، در اصل يك كارگزار آزاد با مسئوليتهاي اجتماعي معين پذيرفته شده مي

و كدام عمل است كـه همـواره بـه(تاس چند گاهي اوقات عمل كاملا از آرمان متفاوت
شود، ممكـن اسـت بـه نظـرميكه آنچه در عمل مشاهده طوريهب) آرمان مبدل شود؟

همه يك جامعه مسلمان حتي در شـرايط اين رسد كه سايه كمرنگي از واقعيت باشد، با

 

براي بررسي ايـن مسـائل بـه عنـوان اطرافبهاثبات چنين حقايقي در زندگي واقعي جوامع مسلمان، لزوماً شامل نگاه كردن،اين وجودبا-1
را نظام تمامتوان نادرستيمي)هاي اخلاقي بنيادين تأييد حسي فرضيه(در واقع از طريق اين آزمون. حقايق نيست اثبـات هـاي اقتصـادي

كه. كرد و خود كامگي خود فقط چه كسي هرگز ديده است كه اين جهان توسط افراد منفرد حداكثر كننده مطلوبيت دايتهبا خود پسندي
حد) كلاسيك جديد(د، اداره شده است؟ پس ادعاهاي اقتصاد نوسنت گرانشو مي .شكننده است نيز به همان
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پذيري ادعـا كنـد كـه بيشـتر از ديگـر تواند به شكل توجيه افول كرده امروزين خود، مي
.1اي برخوردار است جوامع از چنين سايه

ل مطلـق بشـر، كـه بـا تبعيـت از مفهوم اسلامي آزادي از مفهوم كـانتي اسـتقلا-3
ميتقوانيني كه بشر براي خود وضع كرده در ايـن.2سـتا شود، كاملا متفاوت ضمين دو

نيسـت مطلـق در ديدگاه اسلامي استقلال بشـر اينكه نخست. اصل از دو جنبه متفاوتند
": قرآن مجيد نسبت به اين نكته روشن است. است) نسبت به اراده خداوند(بلكه نسبي 

دوم، قانون آزادي ). 96:6("كند مستقل است، طغيانگر است بدرستي انساني كه فكر مي
ساخته دست بشر نيست، بلكه الهامي از سوي خداوند اسـت كـه موجـب مقبـول انسان، 

آن شدن عام آن نزد مسلمانان مي شود، بدون آنكه به هـر شـكلي گسـتره يـا عموميـت
د دليل اين امـر. محدود شود ر حاليكـه در فلسـفه مطلوبيـت گـراي بنتـام آنسـت كـه،

يكساني دارند، از نظر اسلام، كم امتيازترين مردم بايـد نسـبت وزنات تمام افرادحترجي
در. بيشتري داشته باشند وزنبه ثروتمندان  در تضاد با فلسفه نوتزيكي، نيازهاي فقيـران
را چنــين جامعــه ــداي ــه توســعه اقتصــادي جامعــه باي ــأمين كــرد صــرفنظر از مرحل ت

توانـد بـا كمـك كـردن بـه كـم در واقع انسان آزادي خـود را فقـط مـي ). 1991احمد،(
اي بـه عنـوان شكسـت در اداي چنـين وظيفـه. امتيازترين همنوعان خود، تضمين كنـد 

مي": شود تكذيب ايمان تلقي مي كنـد، ديـدي؟ آري او همـان آيا آنكه دين خدا را انكار
س ميكسي است كه يتيمان را به و ختي از خود را(راند به اطعام فقيران ترغيـب) كسي

و بـه فقيـران بـه طـور).3تا10: 107("كند نمي پس اداي دين به جامعه به طور عـام
كرده، مفهـومتر را وسيعنآهسازد، بر عكس محدود خاص، آزادي فردي را محدود نمي

مي تازه .3بخشد اي به آن

تر از هر جامعه ديگري است، بـدين مفهـوم كـه ورهاي ديني در يك جامعه مسلمان نوعي، شايعبراي مثال مشاهده شده است كه نفوذ با-1
را اقدام” چنين باورهايي  و بدنبال آن، زندگي اجتماعي جامعه مسلمان ص1987(به بويسارد“.ندسازميمشخص هاي فردي . بنگريد)31،

تري نداشته است، اين كتـاب پايـه بي بيشتر از قرآن بر روح انسان تأثير عميقهيچ كتا”: نيز در اين زمينه بسيار صراحت دارد) 1953(بل
و قوانين آنان،، آداب)مسلمانان(باورهاي ديني  آنو رسوم و عمومي را شكل داده اين كتاب افكار آنان. استهاراهنماي رفتارهاي خصوصي

و گفتارهاي روزمره ايشان واردو عبارت (“استشده هاي آن به ادبيات )1ص.
.بنگريد)1974(براي توضيح ديدگاه كانت به مورفي-2
ترين جـزء جذاب. تر است، هر چندكه از تمام جهات با آن يكسان نيست در اين زمينه، فلسفه انقباضي رالس به نقطه نظر اسلامي نزديك-3

، همچون اسلامي، آن است كه حداكثر نمايي رفاه كم امتيازترين  ميتحليل رالسي و به دنبـال افراد جامعه را هدف قرار انتخـاب بـين دهد
ميت است كه بدبخ نهادهاي اجتماعي  ناقصبا اين وجود بخاطر داشته باشيد كه اصل رالسي. بنگريد) 1971(به رالس. نمايد ترين را برترين

و نيز قائل به حدي بر ميز تعدادالعملي براي كاهش است زيرا شامل هيچ دستور اسـلام بـه دنبـال اما. شود ان مصرف ثروتمندان نميفقيران
.بنگريد5به ويژه فصل) 1993(براي ملاحظه جزئيات اين مسير استدلال به نقوي. استها درآمدترين كاهش تعداد افراد حاضر در گروه كم



 189 ابعاد يك الگوي اقتصاد اسلامي

ميف مطلقاسلام مفهوم مالكيت-4 فقط خداوند مالـك. كند ردي يا حكومتي را نفي
و زمين از آن خدا است ميراث آسمان“: ها است مطلق تمام ثروت انسان ). 180:3("ها

و بايد انفاق كند  از آنچـه شـما را در آن جانشـين"در اصل امانتدار ثروت خداوند است
خداوند به صورت جمعي به بشـر امانـت ميراثاما). 57:7("كنيد، انفاق خود قرار داده

و به حكومت نيـز بخشـيده نشـده نه اينكه،داده شده به چند فرد ممتاز اعطا شده باشد
) كه بر اساس قـوانين اسـلامي بـه هرحـال مبـين مالكيـت اسـت(اصل امانتداري. است
 نسـبتاً(عمال حقوق مالكيت خصوصـيا حساسيتي به پيامدهاي مفهوم سرمايه داريِ بي
مي)تر آزاد سازد؛ همچنين لغو كامل اين حقـوق تحـت سوسياليسـم را اصـلاح را حداقل
ا بدين دليل است كه قرآن كـريم آن را منـع مـي.ندك مي عمـال حـق كنـد در حاليكـه

. بر اموال خصوصي خودشان بايد با اعطا به ندارها همراه باشد ثروتمندان) نسبي(مالكيت 
و در حاليكه ميـراث آسـمان در راه خدا انفاق نكنيد؟و شما را چه حاصل از اينكه" هـا

 راه خداونـد براي پيشگيري از هر گونه سـر در گمـي ). 10:57("زمين از آن خداوند است
آزاد: چيست) راه دشوار(تو چه ميداني كه عقبه“: نيز در قرآن كريم مشخص شده است

به كردن بنده و گرسنگي يتيمـي خويشـاوند يـا فقيـري اي يا طعام دادن در روز قحطي
زيبايي راه خدا آن است كه فضـاي كـافي را بـراي).16تا 12:90("گرفتار در بدبختي

مي اوج و نيز براي ملاحظات دنيوي خود انسان باقي . گذارد گيري آرمان گرايي انسان

 عناصر فلسفه اقتصاد اسلامي-4
ي بعـدي، ارائـه توانـايي ايـن پس از توصيف مباني فلسفه اخلاق اسلامي، گام منطقـ

در ايـن.1درباره اقتصاد اسلامي است)و معتبر( هاي اساسي تمام عبارت فلسفه در بيان
:زمينه نكات زير قابل ملاحظه است

و خودپسندي) سنت گرانو(در مقايسه با اقتصادكلاسيك جديد) اول كه خودكامگي
و هر چيز ديگري را غير عقلايـي مـي  پـذيرد، در يـك اقتصـاد را به عنوان رفتار عقلايي

مي مسئوليت پذيريبا اسلامي، رفتار اقتصادي  مح. شود هدايت مل ترين رفتارتدر نتيجه
را  نيـز بهبـود آنست كه يك كارگزار اقتصادي مسير فعاليتي را برگزيند كه رفاه ديگـران

به": باشدشحتي اگر چنين كاري به مفهوم پذيرش كاهش رفاه مادي خودبخشد، مي شما هرگز

 

و 1981الف، 1981(براي مشاهده اثبات تفصيلي تأكيدهاي فراوان موجود در متن به نقوي-1 و) 1992(، چاپرا) 1982(صديقي،) 1994ب
.بنگريد) 1995(خان
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")92:3(رسيد مگر آنكه از آنچه دوست داريد در راه خدا انفاق كنيد مقام نيكوكاران نمي
مي.1 با متصل كـردن مسـتقيم عمـل(شود تا انگيزه داوطلبانه در انسان بنابراين تلاش

 راه حـل اجبـاري يك اين مقصود با تحميل. تقويت شود) ادي انفاق به ارضاي روحياقتص
عمـل كـردن بـر اسـاس. دست نخواهـد آمـدهب)ها يعني با انكار حقوق اساسي انسان(

كـه امـوال خـود را در راهثلَ آنـانم"است زيرا عقلاييدستورهاي اخلاقي اسلامي نيز 
و در هر خوشه، صـد دانـهايثلَ دانهمكنند، خدا انفاق مي است كه هفت خوشه بروياند

زن مرد( در واقع بر اساس قرآن مجيد، براي بشر). 261:2("باشد كه غير عقلايي)و است
به". بسنده كند) مادي(هاي اين جهان به ثروت فقط هر كس محصول آخرت را بخواهد،

ن محصولش مي و هر كس محصول دنيا را بخواهد، از آن ميافزاييم گـردانيم ولـي صيبش
با توجه به مفهـوم تـا ايـن حـد گسـترده.2)20:42("در آخرت نصيبي نخواهد داشت

مي عقلايي توان به صورت افزايش رفاه انتظاري فرد مد نظر قـرار گرايي، اقدام به انفاق را
ميآن". داد مي كس كه مال خود را انفاق ")يابـد روحش كمـال مـي( شود كند، پاكيزه

)18:92.(
و يـك) دوم مسئوليت پذيري، رفتار اقتصادي آرماني در يك جامعـه اسـلامي اسـت

ميهيويژگي متمايزكننده اقتصاد اسلامي را پا با: كند گذاري كردارهاي عقلايي اقتصادي
كه. كردار مبتني بر اخلاق سازگارند ه خوبي كردن به ديگـران، وظيفاين به سبب آنست

محتي وقتي مستلزم فدا ثري رابطه بين انتخابؤكردن رفاه مادي خود است، به صورت
و رفاه مادي وي را نقض مي پس به درك شهودي نيازي نيست تا مشـاهده.3كند فردي

ت پـذيري، كـميمبتنـي بـر مسـؤل) اگر نه به طور كامـل( بيشتر، شود كه اداره يك نظام
واگـذار شـده بـه بشـر تر از نظامي است كه در آن خودخواهي بر هر وجب خـاك هزينه

هـاي چنين تمايلات انگيزشي، از اعتبار اغلـب نظريـه. گذارد دوستي بر چسب قيمت مي
كه اصل نخست آنهـا، بـه زبـان(به شدت خواهد كاست) سنت گرانو(اقتصادي متداول 

 

مي) 1989(ميردال-1 كه خاطر نشان و كارشناسان درباره دادن اهميت لازم به تعهدات اخلاقي محجوب شونداهر زمان سياستمد” كند ،ران
)11ص.(“گرايي غايب است واقع

.بنگريد) 1976(به زرقا-2
شد چارچوبدر"رفاه"در واقع واژه-3 نيسـت كـه كـارگزاران اقتصـادي حـداكثر مادي گرايانـه اين فقط رفاه. اسلامي دوباره تعريف خواهد

مي بهروزي آنان به ارضاي روحي حاصل از كار بشر دوستانه. كنند مي ما فقط براي":كنند، نيز بستگي دارد اي كه براي كسب رضاي خداوند
و رضاي خدا شما را اطعام مي و تشكري انتظار نداريم كنيم .9:76("از شما هيچ پاداش (
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با"اجورث مي آن است كه هركارگزار تنها چنين خواهـد.1)"شود نفع شخصي تحريك
بـا ديگـر افـراد جامعـه اسـت، بـا الگوهـاي همدرديشد زيرا فردي كه رفتارش متأثر از 

مي“ برونزايي در مصرف”كه(اقتصادي موجود هم  تواند بسازد، در حاليكـهمي) پذيرند را
.2تواند پذيري بزرگ شده، نمي فردي كه با مسئوليت 

كننده آن است، بـه معنـي اصل هدايت پذيري با اين وجود، تأكيد بر اينكه مسئوليت
اين ادعا نيست كه احساسات خودخواهانه بلافاصله پس از برقـراري نظـام اقتصـادي بـه 

، اقتصـاد را فراتـر از عـدل قـرار از اين نوع در واقع هر ادعايي. نحوي از بين خواهد رفت
و زنان: خواهد داد كننـد، در بر اساس بشـر دوسـتي صـرف اقـدام عملاًاگر تمام مردان

و هـيچ مشـكل اقتصـادي حـل! اينصورت در اين جامعه به اعمال عدالت نيـازي نيسـت 
ماند، چون برخوردهاي اجتماعي در اين مدينه فاضله بـه طـور كامـل اي باقي نمي نشده

بشـر را ناديـدهيخودخـواه اصـل دين اسلام، به حدي واقـع گراسـت كـه! شود رفع مي
تگيرد، نمي آن وجيه نمياما چنين رفتاري را بدرستي او بر دوستي": كند، چه رسد به تمجيد از

 ). 8:100("مال دنيا بس حريص است
چـه سازگار باشند، بنابراين اگر برابريو رشد بايد با دستوراتييآكارملزومات) سوم
شـود، لـيكن گزينه محسـوب نمـييك در اقتصاد اسلامي،ي نابرابر اقتصاد كاملاًشرايط 

اي كـه ديـدگاه در نتيجـه قاعـده.و پويـا اسـتااقتصاد اسلامي در اصـل همچنـان كـار 
مي عدالت و يـا مكمـل قاعـده گزينشـي گرايانه اسلام را به صراحت لحاظ كند، جايگزين
و خنثي نسبت به توزيعآكار دليـل عـدم كفايـت. خواهد شـد) همچون بهينه پارتو(نگر

بـراي) موقعيت اقتصادي در تعادل رقابتي اسـت بهبود ناپذيريكه به مفهوم(پارتو بهينه 
ن است كه بهينگي پارتو بين شرايطآلحاظ كردن توجه اسلام به ايجاد يك جامعه برابر، 

و شرايط كمتر ناعادلانه بنـابراين بـراي. شودن تفاوتي قائل نميآبسيار ناعادلانه اقتصاد

 

ص 1981(به اجورث-1 در. بنگريد)16، و هان كتاب درسيهمين موضع با قوت كامل ) 1971(بسيار پرنفوذ جديد اقتصاد نظري توسط ارو

ش(هايي در اقتصاد نظري در واقع معلوم شده است كه مثال. بيان شده است  وجود دارند كه هر گاه) زندانيمعماي ده در هم چون مثال ارائه

و خارج از علايق خودپسندانه خويش عمل كند، رفاه اجتماعي را كاهش مي ها، استثناهاي اين با اينهمه اين مثال. دهد انسان به طور عقلايي
نه نه علاقه)ردف(او:توسط آدام اسميت در عبارتي سنتي بيان شده است قاعده كلي هستند كه نخستين بار و اي به منافع عمومي دارد

مي مي مد. كند داند تا چه حد آنرا تشويق و در اينحالت نيز همچون موارد بسيار ديگري او فقط منافع خويش را با يك دست نامرئي،نظر دارد
(اي را كه بخشي از مقصد او نبوده است، تشويق كند شود تا نتيجه هدايت مي ص 1776. ).12، پانويس11،

و-2 . رفاه اجتماعي را بهبود بخشد، به طور كلـي كـم اهميـت اسـت حتي مي تواند اين عبارت كه مسئوليت پذيري بهتر از خودكامگي است
اجكارهاي نظري بسياري بايد انجام شود تا برتري چنين نظامي را بر ديگر نظامهاي اقتصادي ، عـي تمامبتني بر هر تعريف دلخواه ديگري از رفاه

.ان دهدنش



89بهار/1شمارة/سال اول/ دانشگاه شهيد بهشتيمجله اقتصاد192

ز كنـد، پـذيري را نقـض مـي مين سالاري، كه آشكارا اصل مسئوليتمثال نسبت به نظام
).بنگريد 1982و طالقاني، 1992الف، صدر،-1981به نقوي،(تفاوت است بي

و احسـان، وضـعيت بهينـه) چهارم اول روابـط تفسير گسترده از قانون الهـي عـدل
و توزيع به مفهوم خـاص اگرچه نه لزوما(به صورت يك اصل اقتصادي،را مصرف، توليد
مي)ها نوسنت گرايي اين واژه  اوليـه يك پيامد مهم اين اصل، شناسايي حـق. كند تعريف
در اموال آنان حقي معلوم براي نيازمنـدان" بر اساس قرآن مجيد. محرومان جامعه است

مي محرومان، بنابراين1)25و 24:70("و محرومان نهاده شده است تواننـد سـهم جامعه
حقمعين خود را به صورت  نت:و نه به صورت اعانه درخواست كنند يك جه ابتدا بايديدر
آن مقدار بيشتري به آنان كه كمتر دارند، داده شود، به طوريكه در نهايت نظامي كـه در

ن بين افراد مختلف برقـرار اسـت، جـايگزي) اگر چه نه كاملا متعادل(تري رابطه متعادل
و خيريه و به صـورت-اين جنبه اجتماعي. اي شود يك نظام نابرابر اقتصادي از اين اصل

شود زيرا موضع اسلام آنست كه شادماني همه افـراد، از ارزش يك نياز منطقي ناشي مي
كه اجتماعي يكساني برخوردار است به گونه به شرط نزولي بـودن مطلوبيـت نهـايي(اي

.د اضافي براي فقيران بيشتر از ثروتمندان استارزش نهايي درآم) درآمد
بنابراين قاعده مناسب گزينش، نوعي رتبه بندي ترجيحـات فـردي اسـت تـا) پنجم

در.2هاي فقيران جامعه نسبت به نيازهاي ثروتمندان را منعكس نمايد اولويت نيازمندي
در طـول) 188:2("اموال يكديگر را به نـاحق مخوريـد"نتيجه بر اساس دستور قرآني

در بايدمي زمان سـبد نسبت كالاهاي دستمزدي كه معمولا مورد مصرف فقيـران اسـت،
و توليد كالاهاي لوكس اسراف گرايانه به حداقل برسد كالايي و مصرف .3افزايش

و فلسـفي متوجـه يك سوال پايـه) ششم هـاي اتخـاذ تصـميم امكـان اي اقتصـادي
ايـن سـوال گرچـه بـه شـكلي فريبنـده سـاده. اسـت اجتماعي در يك اقتصاد اسـلامي 

) 1964( نـاممكني ارو كه قضـيه مشـهور طوري زيرا همان. نمايد، ليكن چنين نيست مي

مي) 1976(مودودي-1 شود، بلكه به همه كسـاني كـه در خواسـت كمـك كند كه فحواي اين آيه فقط به مسلمانان محدود نمي خاطر نشان
.گردد دارند، صرفنظر از دين، نژاد يا رنگ آنان بر مي

مي) 1989(ميردال-2 م خاطرنشان و توليد براي مصرف داخل ميكند تا جائيكه به رشد مصرف شود، در پيش گرفتن يك شيوه زندگي ربوط
و كاملاً درجهت منافع شخصي هر فرد است جويانه صرفه .تر، منطقي

چگـونگي)ب). وال متعلـق بـه فـرد يا امـ(اوليه يا موقعيت فرد امكانات بر حسب) الف: حقوق فقيران ممكن است به دو شكل تعريف شود-3
ميكه فرد استدارائيهاي ديگري مبينكه حقوقمبادله  نكته اينست كه يك فرد ممكن است به كالاهاي دستمزدي دسترسي.دكن تقاضا

آنشوند به وفور توليد ميهر چند كه نداشته باشد،  و مبادلات حقوقي او براي تأمين اين تمايز به صراحت. ها كافي نباشد، اگر موقعيت حقوقي
.آمده است) 1971(در سن 



 193 ابعاد يك الگوي اقتصاد اسلامي

بهينگـي پـارتو،دگسـتره نامحـدو همچـون(هـايش دهد اگر تمام فرض قاطعانه نشان مي
و نبود اجبار استقلال بديل يك قاعـده تحقق يابند، در اين صورت تدوين) هاي نامربوط

تنهـا راه. هاي فردي، كاري غيـر ممكـن اسـت تصميم گيري اجتماعي بر اساس انتخاب
ربـط بـودن يـك يـا چنـد فرضـيه برطرف كردن ناممكني انتخاب اجتماعي، نمايش بـي 

 حل بديهي براي دولـت، تحميـل اولويـت راه.1در يك اقتصاد اسلامي است ارويياساسي 
بـراي ايـن مشـكل را مـردود راه حـل مسـتبدانه هاي خود بر جامعه است؛ لـيكن اسـلام

و خوشبختانه راه خروج از اين مشكل نيز وجود دارد مي .شمرد
زيرا در اقتصاد اسلامي تمام ترجيحات فـردي نيستنخست گستره انتخاب نامحدود

در واقع به برخـي:ي دارندگراي بنتام كه در جهان مطلوبيت يكساني ندارند، آنچنان وزن
دلخواهانه نيست بلكـهها انتساب اين وزنبه علاوه.2از اين ترجيحات بايد وزن صفر داد

. گـردد تعيين مـي) احسانو عدليعني(بر اساس يك ضابطه اخلاقي كاملا تعريف شده 
تـوان در تـدوين يـك قاعـده را مـي ضـابطه بنابراين فقط ترجيحات فردي سازگار با اين

فر فراتر اينكه چون اولويت. زينش اجتماعي مناسب لحاظ كردگ ينـدهايآهاي فردي از
از احسانو عدلچون برونزااقتصادي مستقل نيستند، به يك ضابطه اخلاقي  نياز است تا

هاي فردي بـه عنـوان افتادن در گرداب منطقي پرهيز شود كه هنگام مواجهه با اولويت
مي يندهايآعوامل تعيين كننده فر شـويم، چنـين روش وزن دادن اقتصادي به آن دچار

هاي فـردي كـه يعني مجموعه اولويت(را ارو گستره نامحدود،)اما نه دلخواه("يزمآتبعيض 
مي انبوهگي مي)شود برروي آن انجام مع محدود  ـن ـسازد، تا گزينـه اجتمـاعي هي داري ب
حل.3دست آيد مي) اسلامي( عادلانهآشكار است كه چنين روشي به يك راه گردد، منجر

هر اقدام اجتماعي بايد به طور مستقيم با بهبودي شرايط فقيـران جامعـه هرگاه بخاطر آوريم كه 
.دمساز باشد

متضـاد بـا فـرض بهينگـي(كه در بالا اشاره شد، در نظام اسلامي طوري ديگر همان
بن هاي وزن داده شده افراد به گونه اولويت) پارتو شـوند كـه ملاحظـات دي مـي اي رتبه

مي. را منعكس نمايند عدالت خواهانه آن شود كه چون دو شـرط از اين ملاحظات نتيجه
 

بيا-1 مي ين قضيه ناممكني ارو، زماني كه ربط صـراحت در سـن بـه شود كه يك يا چند فرض از چهار فرض اصلي آن مصداق نداشته باشد
.است آمده)9، فصل 1970(

،": كند بندي نميجهدراصل بنتام، شادماني را-2 .بنگريد) 1964(به راسل".همچون شعر است جاقنسبه شرط ثابت ماندن كيفيت لذت
مي. بنگريد) 1957(به سايمون-3 ب وي بحث دست آوردن انتخاب اجتماعي از انتخابهاي فردي را بايد به صورت معني داريه كند كه وظيفه

از با توجه به زير مجموعه  و رواني متأثرهايي بديل اي ا)، اخلاقيو من بايد اضافه كنم(از عوامل اجتماعي اين تعريف مفهومي فراتر.دكردا،
و هاليس. اولويتهاي فردي دارد كامل بندي از نگراني نسبت رتبه ص 1979(همچنين به هان .بنگريد)11تا7،
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شـود، انتخـاب اجتمـاعي در يـك اقتصـاد از چهار شرط تدوين شده توسط ارو نقض مي
ب و اجتماعي به طور همزمان است،ه اسلامي،كه  ممكـن دنبال حداكثر نمايي رفاه فردي
 پس اداره يك نظام اقتصادي اسلامي اخلاق گرايانه با لحـاظ كـردن اولويـت. خواهد بود

بايـداًبه ديگر سخن، تأكيد بر اينكه وجود چنين اقتصادي الزام. هاي فردي ممكن است
. را ايجاب نمايد، ناصحيح استنهايك تحميل مستبد

 همـان.هاي رشد در نظـام اقتصـادي اسـلام اسـت يك مساله اساسي، توانايي) هفتم
لز كه در بالا اشاره شد، محدوديت طوري نبايـد بـهاًمـوهاي اخلاقي رفتارهاي اقتصادي

من بهينهورشد اقتصادي فر ها د، بلكه واقعيتي است كه لحاظ كردن آنها، گزينهوشجر اي
ترين وجـهاهاي اخلاقي اسلام را به كار كند كه نگراني را محدود به مسيرهاي رشدي مي

مي احسانو عدلدر مواجهه با اين مساله، شرط اخلاقي.1كند لحاظ مي توان به عنوان را
،بـين ادعاهـاي رقيـب عادلانـه ها يعني حفـظ يـك تـوازن شرط حفظ تعادل بين نسل

)پس انداز(در نظر گرفت كه حجم)تيآهاي نسل در مقابل مصرفمصرف نسل حاضر(
دقيقا چگونه اين توازن در عمـل بـه اينكه. كند سرمايه گذاري بين زماني را مشخص مي

مي هم مي :توان مطرح كرد خورد، سوالي تجربي است اما چند نكته را پيشاپيش
و انساني،) الف در كنار ديگـر(رشد اقتصادي، كه توسط نرخ تشكيل سرمايه فيزيكي
مي) عوامل را تعيين ها محـدود تمام دارائي امروزكردن هزينهدرشود، آزادي نسل حاضر
اين فقط يك ضرورت اقتصادي نيست بلكه مسئوليت اخلاقي نسـل حاضـر نيـز. كند مي

بين زمـاني) گذاري سرمايه(هست تا مصرف فعلي را براي حداكثر نمودن جريان مصرف 
در سازد، حتي اگر چنين كاري مستلزم تحمل نابرابري محدود  در. آمد هم باشد هايي در

ز را هاي آتي نمي يرا نسلاينجا عنصر فداركاري وجود دارد، تواننـد لطـف نياكـان خـود
ب جبران كنند، مسير لطف نسل ايـن واقعيـت، ظلـم بـين. يكديگر يك سويه اسـته ها

هـاي طبيعـي كند، زيرا عدالت را فقط در قالب امكانات محـدوديت نسلي را ايجاب نمي
و فراتر از آن نمي مي ي نبودن اصل جبـران با اين وجود، كاربرد. توان رفت توان اجرا كرد
 از نسل حاضر به نسـل جبران نشدنيهاي نسلي، مستلزم آن نيست كه ميزانِ انتقال بين

به بهينهدر يك شرايط پويا، مسير رشد-1 و با توجه مي،مشخص شرايط اوليهيگانه نيست كه طوري پس همان). 1969دورفمان،(د گرد تعيين
ميدر بخ اي كه با شرايط اوليه مساوات طلبانه متناظر است با مسيري كه از يك توزيـع اوليـه شود، مسير رشد بهينهش بعدي توضيح داده

و ثروت آغاز مي تعـديل” بر آن تأكيد دارد نيز مستلزم UNDPكه گزارشهاي سالانه توسعه انسانيمفهوم. شود، تفاوت دارد نابرابر درآمد
ص1995حق،(است“ راهبردهاي رشد براي كاهش فقر ،27(.
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 احسـانو عـدل بـه ديگـر سـخن، اصـل. هاي آتي را بتوان به ميزان دلخواه افزايش داد
. پس انداز توسط نسل حاضر است بهينه) به تعبيري(مستلزم نرخ

نسلي بايد يـك شود كه براي تأمين شرط عدالت بينمياز اين ملاحظات نتيجه)ب
 بـدين ترتيـب، از بـين تمـام مسـيرهاي رشـد. را حفظ كرد حداكثرينرخ رشد اقتصادي 

مي ممكن، گزينه را شوند كه محدوديت ها فقط به مسيرهايي محدود هاي اخلاقي اسلام
ن مـردم از اولويـت به ويژه مسيرهاي رشدي كه در آنها نيازهاي مصرفي كـم امتيـازتري(

اين محدوديت مستلزم. ارضا كنند) بيشتري نسبت به نيازهاي ثروتمندان برخوردار است
آن است كه تركيب سرمايه گذاري به صورتي باشد كه جريان كالاهاي دسـتمزدي را در 

و سهم كالاهاي عمومي را نيـز نسـبت بـه كالاهـاي خصوصـي طول زمان حداكثر نمايد
.افزايش دهد

يكچ-5  نظام بهينه اسلامي ارچوب
اسلامي لحـاظ نظام بهينهگفته را در يك الگوي پوياي ات پيشظتوان ملاح اكنون مي

ان ويژگيهما، نظامي كه داراي1نمود كه هر اقتصـاد در حـال رشـديستهاي اساسي
ي يـك اقتصـادايدهـد كـه كـار همچنـين ايـن الگـو نشـان مـي.2بايد از خود بروز دهد

در(اسلامي ) هاي اقتصادي بايد سازگار با قواعد رفتارهاي اخلاقـي باشـندن فعاليتآكه
گرايحداقل به اندازه كار از يانـهاي هر نظام اقتصادي است كـه مبـاني اثبـات اي مسـتقل

مي ارزش به طور مشخص در اين الگو، سـاختار توليـد همچنـان. كند هاي خود را تبليغ
مياكار و عوامل كمياب توليد به طور بهينه قيمـت گـذاري مـي باقي شـوند، حتـي ماند
دآبراي تطبيق با الويت اصلي نچهاچن بـارهون يعني جريان كـافي كالاهـاي دسـتمزدي

و  و بازدهي افزون"سازماندهي شود، "زمـان ايجـاب تري را بـه طـور هـم برابري بيشتر
).16ص 1989 ميردال،(دنك مي

و ثروت از ثروتمندان به فقيران به عنوان ويژگي ممتاز اين الگو، لزوم توزيع مجدد صريح درآمد
جزء لاينفكي از محاسبات حداكثر نمايي رفاه است، گويي بـدون بـرآوردن چنـين شـرطي، بهينـه 

 

تصمفهوم يك رژيم بهينه به تف-1 ر. بيان شده است) 1985، 1959(ن برگنييل در ن بـرگن بـرايياه ت ـف ـالگوي ارائه شده در اينجـا، تـابع
و مستمندان نسبت شناسايي صريح يك طرح اوليه از الگوي مطرح شده. شودمي تدوينو دوباره است به دارائي ثروتمندانحقوق اوليه فقيران

هاي تايپي بيشماري در متن منتشره وجود دارد كه الگو را بي ارزش نموده متاسفانه اشتباه. ارائه شده است) الف 1984(در متن، در نقوي 
.است

.بنگريد) 1969(دورفمان براي كاربرد نظريه كنترل بهينه در اقتصاد به-2
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پس بر خلاف بسياري از الگوهاي رشد، رشد بهينه در اينجا بـا. اجتماعي حاصل نخواهد شد
و ثروت همراه نيست تر شدن نابرابري گسترده . هاي درآمد

 الگو-5-1
) متوسـط(شود كه بـه تـابع مطلوبيـت در الگو تعريف ميΩيك تابع رفاه اجتماعي

شـود بيشـتر شـامل كالاهـاي كـه فـرض مـي(Gو يك سبد متوسط كالاييηفردي
مي. بستگي دارد) باشد دستمزدي  كه همچنين فرض در هر لحظه زماني به نرخηشود

و سبد كالايي x(t)مصرف سرانه  ، انباشـت x(t) تابعي از مصرف سرانهGبستگي دارد
:اجتماعي زير را بايد حداكثر نمودپس تابع رفاه. استtو زمان v(t)سرمايه سرانه

( )[ ] dtttvtxGtxte )),(),((,)(. ηρ Ω−
∫ ∞

كه،قيد اول. حداكثر نمايي تابع رفاه فوق با دو قيد همراه است معادله حركت است
كه سپس به يك تابع(نظر با تعريف يك تابع هميلتوني در مساله بهينه يابي مورد

بدون فدا كردن كليت.1دگردميلحاظ) شود لاگرانژ شامل قيد دوم تعميم داده مي
و براي سادگي فرض مي و نرخ مساله شود كه حجم جمعيت در طول زمان ثابت

پس اين قيد را بر حسب متغيرهاي سرانه به شكل زير. استهلاك سرمايه صفر است
:توان نوشت مي

][ )(),(),()( txttvtxGtv −=&

اختلاف دارائي(جامعهن است كه مجذور اختلاف دارائي افرادآقيد دوم مستلزم
و v(t)، انباشت سرمايه سرانه x(t)، كه به مصرف سرانه2θ،)ثروتمندان از فقيران

ازtزمان كه. بيشتر نشود B(x(t))بستگي دارد، اين قيد بيانگر اين حقيقت است
و انتظ ميشكيبائي در مقابل نابرابري، مستقل از ميزان درآمد سرانه نيست در ار رود كه

مي. كشورهايي با درآمد سرانه بالاتر، بيشتر باشد توان اين قيد را به صورت زير نيز
: نوشت

[ ] B(x(t)) ),(,)(2 ≤ttvtxθ

و ديگران-1 .بنگريدبه ويژه فصل دوم) 1971(براي تدويني مشابه به ارو
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در اينجا با يك مساله حداكثر نمايي مقيد معمول سرو كار داريم كـه بـا توسـل بـه
در براي:پسبه سادگي قابل حل است1اصل حداكثر نمايي پانترياگين سادگي نمادهـا

.، حذف شده استvوx به عنوان عامل تعيين كننده متغيرهايtهاي زير، مشتق

( )[ ]dtttvtxGtxte )),(),((,)(. ηρ Ω−
∫ ∞

x-),,((t)v.. tvxGts =&

B(x) ),,(2 ≤tvxθ
:را تشكيل دادهتابع لاگرانژ حال





 −+= ),,(2)(),,,( ),,,(, tvxxBHtL tVXVX θφφλ λ

وLكه وHتابع لاگرانژ نيز هزينه فرصتφواجاره سرمايهλتابع هاميلتون زمان حال
. دهد نابرابري را نشان مي

[ ] [ ]xtvxGtvxGxtvxH −+Ω= ),,(),,(),(),,,( ληλ

با فرض اينكه تابع هدف، شرايط معمول تحدب را داراست، شرايط لازم براي حداكثر نمايي
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كهحال : فرض كنيد
)3(βtv)e(x, G.tG =

و.Gيا نرخ رشد سبد كالايي نسبت به موقعيت اوليهβكه  است

١- Pantryagin's Maximum Principle 

 .Max
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)4()(2
2)(2

1
2 , xtex v θβθθ +=

tevxتوجـه كنيـد كـه. كنـد را به دو جزء تقسيم مي2θكه ),(2
1

βθجـزء متغيـر 

مي)نسبت به زمان( و نابرابري ثروت است كه با انحراف معيار توزيع ثروت سنجيده شود

و انباشت سرمايه بستگي دارد 2)(در حاليكـه.به مصرف سرانه
2 xθفقـط بـه مصـرف

كه. بستگي دارد سرانه تجزيه شدني باشـد، در اينصـورت ازGوηبهΩفرض كنيد
َ :روابط4و1معادلات
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:روابط)4(و از معادله
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ميهب اين شرايط در واقع بيانگر آنند كه براي حداكثر نمـايي رفـاه اجتمـاعي. آيد دست
و رشد  ، در حـال رشـد در يك اقتصاد) مشتمل بر كالاهاي دستمزدي(سبد كالاها حجمكل

و سرمايه هم بـه صـورت كـار ارزشـيابيانابرابري ثروت بايد در حداقل مقدار خود باشد،
:تا اينجا شرايط زير بايد تحقق يابند. شده باشد
مي)1(ً معادله) اول كند كه افزايش توليد كالاهـاي دسـتمزدي جهـت در واقع بيان

از. شـده اسـت منوط تأمين افزايش مصرف سرانه، به كاهش نابرابري ثروت  ايـن نتيجـه

��افزايش مصرف سرانه يا 
λو به دليل توليد بيشـتر كالاهـاي دسـتمزدي�� حاصـل����
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مي همچنان از آن، فراتر. گشته است ايـن نكتـه،دهـد كه طرف راست اين معادله نشان
رفته گذاري ازدستيه، بر حسب سرماλمستلزم تغيير مناسب در هزينه فرصت مصرف،

ــابرابري،  ــاφو نيــز تغييــر در هزينــه فرصــت ن ــا افــزايش مصــرف ســرانه ي ، متنــاظر ب
)2( X∂∂θφاست .

طـرف.دكنـ ين مـييـعتمسير بهينه زماني را براي قيمت سـرمايه)2(ًمعادله) دوم
گـرايشاه سرمايه به تشديد نابرابريتر كند كه انباشت فزون راست معادله مشخص مي

يعني نابرابري بيشتر(، هزينه فرصت انباشت سرمايه)2( پس براي برقراري معادله. دارد
و ثروت گر) درآمد و ثروت از ثروتمنـدان بـهابايد با يك توزيع مجدد مساوات يانه درآمد

.فقيران كاهش يابد
مي)2(ًمعادله) سوم كند كه سهم دستمزد بايـد همـراه بـا كـاهش همچنين ايجاب

هزينه فرصت انباشت سرمايه افزايش يابد، در اينصورت، عرضه كالاهاي دستمزدي بايـد 
. براي توازن بخشيدن به تقاضاي تشديد شده براي كالاهاي دستمزدي افزايش يابد

ميعرفاه اجتما) چهارم درشي آنگاه حداكثر ود كه تفـاوت در دارايـي افـراد از ابتـدا
و توليد كالاهاي دستمزدي زماني حداكثر خواهد شد كه رشد تفـاوت  حداقل خود باشد،

.))9و8( هاي معادله(بين دارايي افراد از سطح تعيين شده قبلي تجاوز نكند 
هر حال بايد توجه داشت كه الگوي ما در اصل، يك الگوي اقتصاد بسته است ولي در

يعني براي مشخص نمودن ويژگي محوري يك اقتصاد اسـلامي مبتنـي(براي مقصود ما 
مي) احسانو عدلبر  ايـن الگـو، شـرايط لازم را بـراي بهينـه سـازي رفـاه. كنـد كفايت

و شرايط لازم براي نرخ رشد سبد كالايي مطلوب را اجتماعي در يك چارچوب پويا بيان
و مصرف هم ميآ، علاوه بر توزيع و(اي سـرمايه هـاي سـايه پس قيمت. نمايدن مشخص

. شـوند اي كمياب تعريـف مـي يي استفاده از منابع سرمايهابراي تعيين كار) همينطور كار
بخاطر داشته باشيد كه وارد كردن قيد اخلاقي در يك نظام بهينه اسلامي به هيچ وجـه

الگوي ما، قـدمي هـم از الگـوي در واقع. دهد قواعد معمول انباشت سرمايه را تغيير نمي
و نشـان مـي اثبات معمولاً) كلاسيك جديد(گرا رشد نوسنت در گرا، جلـوتر اسـت دهـد

و ساختار توليـد اقتصادي كه ثروت عادلانه از) مصـرف(تر توزيع شده باشد هـم بازتـابي
هاي فقيران باشد، به هيچ وجه در شرايط نامساعدتري نسـبت توجه بيشتر به نيازمندي
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ولـي بـه تعبيـر ديگـران بهينـه گرايـي كه به تعبير نوسنت(هاي ديگر اقتصاديه نظامب
.1قرار ندارد، در واقع ممكن است حتي برتر نيز باشد) است ناعادلانه

 اجراي نظام بهينه-6
شود كه از نظام بهينه، بسـي حتي با نگاهي شتابزده به جوامع مسلمان نيز معلوم مي

در. دورند تر از وضعيت بهينه قرار دارنـد، اكثـر جمعيـت ايـن اي پائين مرحله آنها اغلب
و در دسـتيابي  هـاي هـاي علمـي از ملـت كشورها به ويژه جمعيت زنان آنهـا بيسـوادند

اغلب مردم كشورهاي مسلمان بـه ملزومـات اوليـه زنـدگي. ترند غيرمسلمان بسيار عقب
و پديده فقر بسيار شايع است  و بسـيار بـدتر آنكـه)د با احساندر تضا(دسترسي ندارند

را39/0كشور مسلمان فقط49شاخص كلي توسعه انساني براي" است كه جهان اسلام
مي در رده ص1995حق،("دهد هاي پائين توسعه انساني قرار گرچه در بسياري ). 106،

و سوريه  در(از آنها به ويژه عربستان سعودي، الجزاير، اردن  كه شـاخص توسـعه انسـاني
هـاي قابـل پيشـرفت) سال گذشته افزايش شديدي يافتـه اسـت35تا30آنها در طي

و نيـز كاسـتن از شـيوع فقـر مطلـق اي جهت كاهش عدم توازن ملاحظه هاي اقتصادي
و ثروتمندان بين ملت و بـين صورت گرفته است ولي تفاوت بين فقيران هـاي مسـلمان

و مردم غير مسلمان، شرمسارانه هنوز هم شرايط فعلي ما نيازمند. بسيار زياد است اينان
هاي معيني هستند تا بتواننـد بـا جوامع مسلمان نيازمند انجام اقدام. اصلاح فوري است

نم)و احتمـالا از موضـع قـدرت(ديگر كشورها بر مبناي شـرايط يكسـان  وارقابـت ينـد
.نزديكتر گردند اقتصاد اسلاميبنابراين به يك 

مياين نكات را به شكل :توان بيان كرد زير
تر هم در اين مقاله بيـان شـد، نيـاز بـه اسـتيفاي حقـوق كه پيش طوري همان)1

. هاي دنبال شده جوامع مسـلمان اهميـت درخـوري يابـد جامعه بايد در سياست فقيران
و كارهايي براي مثال يك سياست توزيع مجدد گونه همراه با كمك يـا(هاي نقدي ساز

و ثـروت را از ثروتمنـدان طراحي شوند تا سهم عادلانه بلاعوض بايد) جنسي اي از درآمد
را منـع ثروتمنـدان قرآن مجيد قاطعانه تمركز ثروت در دسـتهاي. به فقيران منتقل كند

 

از. است54/0و در پاكستان64/0ضريب جيني توزيع زمين در يمن-1 و تانزانيـا، بـيش در بسياري از كشورهاي مسلمان، به ويژه غنا، مالي
و در بنگلادش  حق. درصد مردم چنين هستند86نيمي از جمعيت زير خط فقر قرار دارند .بنگريد) 1995(به
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از":كند مي و روستا بر فرستاده خويش بـاز گردانيـده، آنچه را خداوند از اموال اهل شهر
و در راه آنِ و مسكينان و يتيمان و خويشاوندان و رسولش ماندگان است تـا دارايـي خدا

را) 7:59("بين ثروتمندان شما دست به دست نشود  و شكست در پيروي از اين فرمان
.1نكوهش كرده است نعمت خداوندبه عنوان انكار

تـر از درآمـد در اين رابطه به خاطر داشته باشيد كه حتي اگر درآمد فقيـران سـريع
 ثروتمندان افزايش يابد، فاصله مطلق بين آنها كمتر نخواهد شد، مگر آنكه نسبت دارائـي 

1بـه پيوسـت(هاي رشد درآمدهاي نسبي آنان شود هاي آنان برابر با عكس نسبت نرخ
و براي تحقق اين تساوي بايد فاصله مطلق بين دارائي). بنگريد هاي اوليه حـداقل شـود

.تر درآمد فقيران نسبت به ثروتمندان اقدام گردد مان براي افزايش سريعز به طور هم
) به ويـژه زمـين(ها دولت نقش خاصي در ايجاد تغيير در ساختار مالكيت دارائي)2

بـا سـه در مقايغيركشـاورزانوقدارد، براي مثال در نظام ملوك الطوايفي، اولويت به حق
ميوقحق و همكاران، 1982،، طالقاني1982صدر،(شود كشاورزان اعطا -1984و نقوي
بازار گذارد كـه توزيـع دست نامرئيتوان به طور كامل به عهده اين وظيفه را نمي). الف

و تداوم مي همـه نقـش بـا ايـن. بخشـد فعلي قدرت اقتصادي جامعه را منعكس ساخته
اسلام، دولـت شود، زيرا بر اساس مهمتر دولت در يك جامعه مسلمان باعث استبداد نمي

هـاي اقتصـادي وجـود آزادي فقط مردم حق دارند، كه دلالت بـر: حقي براي خود ندارد
در مواقع هر حال يك دولت اسلامي بايدهب. است) مجاز از نظر اسلام(فردي بسيار زياد 

و نمودهبه افراد جامعه كمك كند تا زنجيرهاي ذاتي افزون طلبي را پاره لزوم و موفقيت
هــر كــس بخــل خــود را ســركوب كنــد، رســتگار". دســت آورنــده عــي را بــآزادي واق

.)9:59("است
در شكل مالكيت منابع اقتصادي به خودي خود يـك انعطـاف ناپـذيري آمـوزه)3 اي

و. اسلام نيست و فرد، فقط امنـا دولت در مقابل فرد قرار ندارد، بلكه هر دو، يعني دولت
آنان بايد با هم قرارداد اجتماعي سـودآوري.دهاي خويش هستن نه مالكان مطلق دارائي

و حفظ كنند كه شكلي نهادينه به قانون الهي  براي اينكه. دهدمي احسانوعدلرا منعقد
و ثروت هـاي بـه چنين قرارداد اجتماعي پايدار بماند، بايد شامل كاهش شديد درآمدها

 

مي-1 و غلامان خويش نمي كه از رزق افزوده شده آنان” فرمايد قرآن مجيد ،)يكسان نشـوندتا( دهند تا با هم يكسان شوند اشان به زيردستان
مي آيا نعمت ).71:16(ند؟كن هاي الهي را انكار
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و آرايش تازه جايگاه قدرت اقتصادي نيز  كـه نظـام بشود، به طورينادرستي توزيع شده
و پاسـخگوتر بـه نيازهـاي كـم تر، عادلانهاهاي فعلي اقتصادي در جوامع مسلمان كار تـر

.1امتيازترين قشرها گردد

 هاي پاياني نكته-7
توان گفت كه مرزهاي گسـترده يـك اقتصـاد اسـلامي بـا فلسـفه به طور خلاصه مي

مي“حق”اخلاقي  و. گيرد شكل اين فلسفه بر چهار اصل موضوعه توحيد، برابري، اختيار
 ـدر حاليكه توحيد امكـان. است پذيري اجتماعي بنا شده مسئوليت محاسـبات رم شـدن گ

از سرد اقتصادي را بوسيله اخلاق فراهم مي كند، كيفيت تعـادل مسـتلزم چيـزي كمتـر
م و و(صرف نيست تا حق كم امتيازترين مردم بازسازي ساختار تمام روابط توليد، توزيع

و. ادا شـود) هـاي آنـان نه فقط نيازمندي تـا اينجـا دريـافتيم كـه دسـتورهاي اختيـار
و مسئوليت پذيري اجتماعي، يك قرارداد اجتماعي داوطلبانه پذيرفته شده توسط مردان

و عمل،هيگان بدين ترتيب با ايجاد يك چارچوب.2بخشديم، رسميترا عقلاييزنان  فكر
و پيشـرفت اقتصـادي  سياست عمومي بايد شرايط اوليه لازم را براي سازگاري اجتماعي

و. فراهم كند اين شرايط اوليه با پر كردن فاصـله عميـق بـين اصـول اخلاقـي اسـلامي
. شود واقعيت جوامع مسلمان، ايجاد مي

ك نظـام واكـنشي) بايد(و توسعهها اخلاق، سياست"اي، براي اجراي چنين برنامه
نيروي محركه چنين نظامي، مسئوليت ). 1995الدين، سراج("متقابل پويا را شكل دهند

و تشخيص شكل آرمانيكامگي، به عنوان پذيري به جاي خود و اجتماعي رفتار اقتصادي
و كار انجـام ايـن. هاي اقتصادي اسـتي با برابري در تمام موقعيتاينياز به تلفيق رشد

يك كار، نقش كاملا بـراي بهبـود) منتخـب آزاد مـردم(دولت) حكومت(مشخصي را به
و حـداقل نمـودن اسـتثمار(شرايط اقتصادي  به ويژه براي تغيير ساختار اصـلي جامعـه

در واقع تعيين اندازه بهينه دولت، جـزء جدانشـدني نظـام اقتصـادي. دهدمي) اجتماعي
.اسلام است

، قانون الهي را نمي-1 .توان اجرا كرد در واقع بدون يك چنين قرارداد اجتماعي عملياتي
و-2 عقلايي”، هر گاه بخاطر آوريم كه استد داد، آشكارناي رضايت خواه زن عقلايي، در واقع به چنين قرارداد اجتماعي داوطلبانه اينكه مرد

مي: هاي بخشش مĤبانه تعريف مي شود مشاركت در فعاليتدر اسلام به شكل“ بودن  و هر كس كار نيكو كند، ده برابر آنرا دريافت هر كند
.بنگريد)ب1981(به نقوي ). 161:6.(كس كار زشتي كند، جزايي به قدر آن كار زشت خواهد داشت
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ا ميرا نديشاسلام سناريويي عاقبت كند كه در آن انسان بايد از استعدادهاي مطرح
و مشاهده استفاده  هـاي ما نشانه"كند ارادي خود براي كشف حقايق از طريق خردورزي

و{ در}يگانگيقدرت وآخود را مي}بندگان{نفوس فاق تا هويدا بر آنـان آشـكار كنيم
و قرآن{شود كه  ان بايد يك قاعـده اجتمـاعي جوامع مسلم).53:41("حق است} خدا
سالارانه بنا كننـد، گرچـه موفقيـت چنـين اي را در يك چارچوب سياسي مردم منصفانه

و ژرف  ماموريتي نيازمند ايجاد فضايي است كه در آن، آزادي انساني بـا مـنش مشـاهده
كه. انديشي تقويت گردد و منطق، بايد نشان داد وارد كردن ملاحظـات"مسلح به ايمان

و جو را محدود نمياخلا و ). 1994نقوي،("كند قي به هيچ وجه روح پرس ايـن فرصـت
را. نيز چالشي براي جوامع مسلمان است فرصت است زيرا جوامع مدرن، تعـالي اخلاقـي

و اسـلام با رفاه مادي معاوضه كرده اند كه اين نيز انحصارگري تعداد كمي از افراد اسـت؛
نماپيشگتواند مي شان دادن اينكه با هديـه دادن بـه آنانكـه چيـزي ندارنـد،ي خود را با

 به علاوه چالش است زيرا مستلزم مهـارت. نماييم، بروز دهد منطق را كسب ميواخلاق 
و تلاش هاي عملي براي ايجاد رقابت پذيري حتي برتري يابي يك نظام هاي خردورزانه

ا تضمين اينكه بشـر دوسـتي يـكب( هاي اخلاقي است گاه با درك عميق ارزشآياكار
آن نمودجويي صرفهبايد منبع كمياب نيست كه در مصرف آن بلكـه هـر چـه بيشـتر از

پـيش هـاي بـزرگ اگر در واكنش به موقع به چالش). گردد استفاده شود، وافرتر نيز مي
كه اين خطـر نيـز بـه(خوريمبدر اين جهان به سرعت درحال تغيير، شكست خودروي 

مي به زباله) آشكار استحد كافي  .شويم دان تاريخ افكنده
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 پيوست
تر از درآمد ثروتمندان رشد كند، حتي اگر درآمد فقيران سريع: اين عبارت در مقاله بيان شد

هاي آنان مساوي فاصله مطلق بين آنها شروع به كاهش نخواهد كرد، مگر آنكه نسبت دارائي
هاي كنيد كه دارائيبراي اثبات اين ادعا، فرض.1عكس نسبت نرخ رشد درآمدهاي آنان گردد

ب و فقيران بBوAترتيبه اوليه ثروتمندان b ترتيبهو نرخ رشد درآمدهاي آنان نيز , a

ب باشد، در اين  توسط}tدر هر زمان{ترتيبه صورت ثروت آنان
)�(W�(t)=Aeat 
)�(W�(t)=Bebt 

���از W�(t) ,W�(t) تفاوت بين. شودمي� :عبارتست
)�(W(t) = W�(t) - W�(t) = Aeat –Bebt

:خواهيم داشتtنسبت به زمان w(t)با مشتق گيري از

)4(btBbeatAae
dt

dw
−=

 منوط است به؛)dW/dt < 0( پس كاهش اين فاصله در طول زمان
Aaeat -Baebt<�

> يا Bbebt Aaeat 

>aكه bمبين رشد سريعتر درآمد فقيران نسبت به درآمد ثروتمندان است، در نتيجه 

Bb
Aatabe >− )(

ازاب )()sin(:، خواهيم داشتطرفين نامعادله لگاريتم گيري Bb
Aatab >−

و يا

) ()/()sin( abBb
Aat −>

از اگر بخواهيم فاصله دارايي كه) =θt(ابتدا ها :شروع به كاهش نمايد، لازم است
( )BbAasin a≥θ

BbAa يعني a يا≥
bBA از پس شرط پر شدن فاصله دارائي≥  ها عبارتست

)6(
a
b

B
A =

و قدير) 1981(همين مسأله در نقوي-1 .آمده است) 1985(و نيز به طور مفصل تر در نقوي


